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 الرحمن الرحیم اللهبسم 

 و آله الطاهرین محمد علیالله  و صلی ی   العالمرب  الحمدلله

 استاد علیدوست      فقه العروة الوثق                1403/ 03/ 12 ؛همجدهصد و  ۀجلس

 نی   داشته باشد که ما    20بود. قرار شد مسئلۀ    20با مسئلۀ    گفتگوی ما در ارتباط
مشابه   6مشابهاتی

 مسئله داشت بیان نمودیم.   7را آوردیم و پیاده کردیم و نکاتی را که این 

 تعالیق 

 میی  درسی  استاد:  108صفحۀ 

خواهیم با کلمات بزرگات  که ذیل کلام صاحب عروه تعلیقه دارند. این تعلیقه چون در در این بخش م 

ها را بیاوریم هم باشد، مقداری جمع بی   آنها سخت. اگر بخواهیم همۀ تعلیقهذیل آن مسائل نی   م 

 و هم غی   
ور تکرار است و هم طولات   به تعلیقه  یض 

ً
اکتفا    20های ذیل مسئلۀ  است. لذا من ضفا

؟ تا انشا  ی اضافه کرده یا کم کردند یا تذکر دارند یا خی  کردم تا ببینیم علما اینجا چه فرمودند؟ آیا چی  

 الله فردا به عنوان تحقیق باید دید چه کرد؟ 

 به شهادت عدلی   و به شیاع مفید علم. و    20مسئلۀ  
این بود که اجتهاد مجتهد یُعرَف به علم وجدات 

طی که معارض نداشته باشد یا شیاع مفید علم. علمای ما ذیل  عرَف به علم یا بینه به شر
ُ
کذا الاعلمیة ت

را گوش م  اینکه درس  امروز ضمن  دارند.  این مسئله حاشیه  بررسی فقرات  نی    را  برگۀ درسی  دهدی 

 نمایید. 

 علم وجدان  

؟! اگر برای علم وجدات  است؛ برخ  گفته  اولی   تعلیقه اند، آقای صاحب عروه چرا فقط علم وجدات 

یا   باشد  از مبادی عقلاتی حاصل شده   باشد که 
حاصل از خیر ثقه، آیا شما )آقای صاحب اطمینات 

« است:  بیان کرده  مراجع  از  یکی  ندارید؟!  قبول  را  اطمینان  الناسیر  عروه(  بالاطمئنان  المبادئ    و  من 

. حالا این محشر بزرگوار نم   العقلائیة گوید مقصود من از اطمینان  )اطمینان ناسیر از مبادی عقلات 

، م  چیست؟ بگوییم که همان علم عرف   
ً
بگوی مثلا نگویید    مخواهم  نفروشید و  ارزان  را  که اطمینان 

 علماتی حوا
ً
-نامند. بارها گفتهشان جمع است، آن مرز قبل از یقی   را اطمینان مسگمان قوی؛ معمولا

ی که برای انسان قرار و سکون م  ام با یک شخصینی مدتاطمینان یعن  چی    اگر شما 
ً
ها آورد، مثلا

دهید، یا خیر از کارهای او دارید اطمینان پیدا روید، کارهای او را انجام ممأنوس هستید، درس او م

آقای سیستات  مم لذا  عُ کنید که وی مجتهد است؛  مبادی  از  ناسیر  اطمینان   گوید 
َ
فردی ق لا. حالا 

شود، اینها نه. اما اگر اطمینات  باشد چنانچه نزد  ها مطمی   ماست با استخاره یا با بسیاری از خواب

نم او  به  بگوید  ایشان  خندند، مدیگران  درست،  داری  علم   فرماید م گویند حق  به  نی    را  اطمینان 

ویةمن یثق به من اهل الخ  یر و بخ  اضافه نما.(  )یا به خیر کش که ثقه است. شما گاهی به    وجه  ف    یر

ایشان    . شوید قول یک نفر به قدری اطمینان دارید که اگر بگوید فلات  مجتهد است شما مطمی   م

، اطمینان عقلاتی  «فرموده کاف  است.( 
 . است و خیر ثقه پس در کنار علم وجدات 
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به بیان صاحب عروه که »علم« گفته بیان داشته:   لتهو ما هو بم»أیکی دیگر از آقایان نسبت  من    ی  

    .«العلم العادی
ً
د. ظاهرا لۀ علم است از علم عادی. این اصطلاحات را باید آدم یاد بگی  یا آنچه به می  

ی که علم عرف  یا علم عادی علم عروه را بر یقی   حمل کرده است، م  این محشر بزرگوار  گوید یا چی  

 است که این همان اطمینان است. 

از آقایان اطمینان، برخ  آقای علم  پس در تعلیقه بر فرمایش صاحب عروه که علم را آورده بعض  

 علم داریم اما برهان د. نگویید علم عادی یعن  چه؟! ببی ه زدنقعادی را تعلی
ً
نید ما در علم عادی، عادتا

من همان اطمینان بهیی است تا اینکه به علم عقلی پشتوانۀ آن نیست که تخلف ناپذیر باشد. به نظر  

 تعبی  شود. 
 عادی یا علم عرف 

 تذکر 

ویةمن یثق به من اهل الخ  یر و بخ  من المبادئ العقلائیة  و بالاطمئنان الناسیر  تعلیقۀ )   ( بر  وجه  ف    یر

باشد باید این خیر »من    وجدات  علم وجدات  زده شده است، اگر بخواهد این تعلیقه مربوط به علم  

 این تعلیقه ش جای  یثق به« را منشأ اطمینان حساب کنیم. ولی این حق را به شما م
ً
دهم که ظاهرا

خواهد راهی دیگر غی  از اطمینان را بگوید، شاهد آن این خودش نیست و این »بخیر من یثق به« م

به اطمینات  که ناسیر است از مبادی   خواست کنار اطمینان باشد یعن  اینطور باشد: و است که اگر م

من    یر و بخعقلائیه و ناسیر از خیر من یثق به، باید بشود، »و من خیر من یثق به« در حالی عبارت »

 « است.  یثق به

 شهادت عدلی   

نکنم، صاحب   اشتباه  من هم  و  دقت کنید  اگر  بود.   » عدلی   عروه »شهادت    
میی در  مطلب  دومی   

آورد، تازه مواردی  مورد بقیه هم داشت. شهادت عدلی   را زیاد م  7-6عروه شهادت عدلی   را در آن  

ه دارند؛  ق ایم و در عروه است شهادت عدلی   دارد. اما در اینجا برخ  از محشی   یک تعلیما نیاورده  که

این تعلیقه را خیلی تأکید بر دقت آن دارم. نظرم این است اگر کش روی این موضوع در قالب مقاله یا 

زده است.  ناپای اینجا  را  تعلیقه  این  را رحمت کند که  آقای نجف  مرعشر  دارد. خدا  نامه کار کند جا 

البته دیگران هم دارند گرچه در این عروه نزد ما است به نام ایشان ثبت شده است. این تعلیقه این  

کند. آقای نجف   است که شهادت عدلی   ) دو مرد عادل، شهادت بینه( را آقای صاحب عروه قبول م

ون بروید و از  مرعشر م استاد   50فرماید، ما بر اعتبار بینه در همه جا، تأمل داریم؛ الان اگر شما بی 

سید شاید   استاد بگویند بینه همه جا حجت است. منتها گاهی دو تا عادل، گاهی چهار تا عادل    49بیر

کنم چون های حدود، اما بینه همه جا حجت است. بله حجت است دیگر، اینکه تأکید ممثل بحث

شود برخ  رو دامنۀ اعتبار  ها نگریسته ماین ذهنیت در ذهن ما رفته است. ولی وقنی پشت پردۀ بحث

  .  در طهارت و نجاست، در سوق مسلمی  
ً
بینه حرف دارند. گفتند بینه در چند مورد خاص داریم. مثلا

خورد، نه. بینه به نگویید اگر بینه علم بیاورد به چه درد م اما هرجا بینه به درد بخورد )حواستان باشد 

عنوان یک دلیل قانوت  ولو یک ذره هم گمان نیاورد، بعد بشماریم در اجتهاد، در اعلمیت، در عدالت،  

بینه کفایت م  دائم بشماریم؛  و...  فتوای مجتهد  این درحالی است که برخ  گفتهدر  و  اند معلم کند 

خواستید مقاله یا پایان نامه بدهید که نگویند تکراری است، بگویید   اگر ؛  نیست بینه تا این حد کار کند 

ه  ؟»گسیی  شناسی دامنۀ اعتبار بینه«. آیا بینه به طور مطلق اعبار دارد یا خی 
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 عبارت چنی   است:  

ق بعضهم«؛ برخ  را نام بردم مانند آقای مرعشر که ایشان فرموده: و علی قوله :»بشهادة عدلی   
ّ
 ، عل

)این مطلب درست که اجتهاد با   ءالنفس منها سیر   و ف    مطلق الموضوعات  بناء علی حجیة البینة ف  »

بینه،   با  اعلمیت  بر    یفردا روز بینه،  بنا  اما  اینها خوب است،  بینه،  با  فتوای مجتهد  بینه،  با  عدالت 

اینها   در مطلق موضوعات؛ چون  بینه  نجف    موضوعاتحجیت  من  اما  دارند.  احکام  و  عی است  شر

دارم.   تأمل  پایانم  ینکهامرعشر  یا  مقاله  تابستان  در  مجبور گویم  است که  این  برای  بنویسید  نامه 

ء؛   منها سیر النفس  ف   بنویسید  آدم  چوننشوید  باشد، درست   اگر  به قراری رسیده  و  باشد  کار کرده 

هم ها آقای خوت  را  کند که یا قبول است یا قبول نیست. اگر خواستید کار کند حرف مطلب را بیان م

ببینید(  دیگر  جاهای  العدل  ف  و    . در  بإخبار  غ  ثبوته  الثقة  بقول  او  للتامل   ی  الواحد  مجال   العادل 

دارم، حالا  را شک  ( گفت من شهادت عدلی    )آقای مرعشر ایشان   
ً
اولا دارد،  )صاحب عروه عدلی   

م قبول کردم، آیای با عدل واحد هم مفرض م توانیم؟ من توات  قبول کنیم؟ آیا با قول ثقه هم مگی 

تأمل دارم. یک وقت نگویید ایشان که در بینه تأمل دارد چطور اینها را )عدل واحد(... ایشان نگفت  

را قبول نکنیم، به طور مسلم عدل  بینه  ما  اگر  تأمل دارم،  بینه  ایشان گفت در  ندارم،  که من قبول 

 باید دو مرد عادل باشند یا یک نفر هم کاف   هم قبول نم  واحد را 
ً
کنیم. اما اگر قبول کردیم آیا حتما

)این الا به قبل از ف    الا   شود.( است یا زن هم کاف  است؟ چون عبارت »بقول الثقه« شامل زن هم م 

  بعض الموارد المنصوصة و هو   ف  )دو نفر(    من حجیتهما   ت  ان یستفاد المناط الاطمئنا  خورد( ثبوته م

مناط اطمینات  پیدا کنیم.    گوید مگر اینکه از حجیت بینه در موارد منصوصه،)بعد ایشان م  . کما تری

 
ً
ی کند که مثلا عرض کردم بینه در مواردی خاصی حجت است، اگر کش از آن موارد خاص مناط گی 

 به توسعه  تطهار 
ً
 خصوصیت دارد؟ چه خصوصینی دارد؟! اگر واقعا

ً
، نجاست، سوق و... آیا واقعا

این حاشیه دو خط بیشیی نیست اما   «تواند مثل سایر علما بگوید بینه حجت است(. مطمی   شود م

بگ شما  به  و  دارد  زیادی  زمینۀ کار  دارد  و دیدید که  هم کم  ادبیات  باید جستهیم که  دائم  گریخته  که 

ه شناسی دامنۀ اعتبار بینه  کلمات علما را پیدا کنید و این خدمت خیلی خوتر است اگر کش در گسیی

م بینه که  بگویم  شما  به  را  این  است،  معتیر  جا  همه  د  بگی  نتیجه  اگر  نماید.  هیچ کار  ولو  گویند 

 قاصی  که مت  اطمینان نیاورد و به عنوان اماره و دلیل قانو 
ً
تواند طبق بینه  گویند م بحث است. مثلا

د، تازه ر و رد، اگر ش سوزت  هم اطمینان نیاای که برای قاصی  اطمینان بیاو گویند بینه، نمحکم نماید 

-دانید چقدر دادگاهبالاتر اگر گمان بر خلاف هم دارد، ولی بینه است دیگر. اگر این را قبول کردیم م

دانند. مگر قاصی  علم به  های بینه را دلیل قانوت  م شود که شده است. الان دادگاههای متأثر از آن م 

گویند به دادگاه هم عرض برود و خودش قضاوت نکند. اگر گفتیم نه و حرف خلاف پیدا کند که م

تأمل دارد و ما رسیدیم که اعتبار ندارد، عجیب هم است آنچه از علما دیدم ایشان آقای   نجف  که 

 شوند تا یک زمات  که یک نفر کار کند. گذارند و رد ماستخوان لای زخم م

لا یبعد ثبوته بشهادة عدل واحد بل بشهادة ثقة ایضا در حاشیه بر شهادت عدلی   برخ  بیان داشته: »

. این عبارت از آقای مع فقد المعارض و کذا الاعلمیة والعدالة«. و لجمع یعتد به التعلیق بهذا المفاد 

 ام. خوت  است، لکن بسیاری این حاشیه را دارند و من عبارت آنها را نیاورده

 شیاع مفید علم 
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الم بالشیاع  »و  بعدی  مو نهاد  آن  از  این هم  است.  للعلم«  مسائل هفت  یردافید  در  از بود که  گانه 

اند اگر شما شیاع را مقید به علم  جمله این مسئله بود؛ شیاع مفید علم. برخ  به صاحب عروه گفته

 کنید؟! کنید، علم را که همان اول گفتید، پس چرا تکرار مم

شود، پس باید این را همان اول بیاورید و بگویید  بگویید اینجا شیاع است، وقنی شیاع مقید به علم م 

ت زیاد   اولی   راه همان علم است، علم وجدات  است. منشأ علم وجدات  گاهی شیاع است و گاهی معاشر

را  نیست که شیاع   فن  
ً
را برخ  دارند که اصلا این  و... است.  استاد  پای درس  و گاهی منشأ آن رفیی  

مستقل آورده و بعد آن را مقید به علم نماییم. اگر گفته بودید شیاع مفید علم یا گمان، وجهی داشت 

کند، و علمتان را هم که نگفتید از چه منشن  جدا بیاید، اما وقنی شایاع را منحصر در مفید به علم م

فرمود علم، حالا علم از  باشد، باید همانجا بگویید. به نظر ما اشکال وارد است. یعن  صاحب عروه م 

 بگویید از راههر راهی که م 
ً
اند  های متعارف. حالا که گفته شده و تکرار هم کردهخواهد باشد. یا مثلا

 برخ  علما حاشیه دارند: 

اند اگر شیاع مفید وثوق باشد نه مفید علم؛ این وثوق را باید به نزدیک علم معنا کنیم نه خود  گفته

 خوانساری دارند.  احمد علم. این حاشیه را آقا سید  

برده است. »لکن   زیر سؤال  را   کفایت شیاع 
ً
اصلا آقایان  از  ف  یکی  لاثبات هذه کفا للتامل  الشیاع  یة 

 الشئون مجا
ً
.« خدا رحمت کند این محشر را اگر امروز بود این حاشیه را غلیظتسعم  لا

ً
زد، کاف   تر ما

ند. آن وقت که آقای مرعشر این حاشیه را زد کانال و رسانه به این  است دو رسانه یا کانال تصمیم بگی 

هاتی بود. گفته م
ساز بودند، البته ها در برخ  مراکز دین  مرجعشود گاهی بعضشکل نبود ولی یک چی  

مرجع  است که  هم  طرفش  بودند. آن  سال   سوز  و  58،  57های  در  رضا  امام  حرم  در  نماز  موقع   ،

تشکیل م نماز جماعت  برای  ت معصومه، صف مفصلی  امامت محصر  به  نام  و یک مرجع  -شد 

  ایستاد و مانند امروز نبود که جماعت
ً
نام تشکیل شود. مثلا های متعدد و با امامت افراد متعدد غی 

گفت این آقا مرجع است دیگر. در م  دید شود آن فضا و صحنه را ممکش که آن موقع وارد قم  

حالی که ممکن بود در تهران مرجع اعلم باشد ولی در قم نیست، شیاع اینگونه است. اینجا است که  

فرمود   نجف   مرعشر  ف  آقای  مجاکفا  للتامل  الشئون  هذه  لاثبات  الشیاع   یة 
ً
در  تسعم  لا اگر کش  ؛ 

ً
ا

 کفایت شیاع تأمل کند برای اثبات این شئون مجال متسعی است. 

واری م   فرماید:  مرحوم آقای سیر 

کند، البته این ربطی به گوید اطمینان کفایت م )ایشان م  جمیع ذلک  ف    ت  جزی الاطمئنان العقلای»

)بالاخره ایشان در   و لکن  کند( خواهد بگوید اگر شیاع هم اطمینان بیاورد کفایت م ندارد و مشیاع  

خواهد  )خلاصه م  لا یعتمد علی کل شیاع بل لا بد من التامل فیه  نجف اوضاع آنجا را دیده است( 

بگوید شیاع یک نهاد مورد وثوفی نیست. ولی اگر کش بگوید فردی از طریق شیاع به یقی   رسید، یقی   

ینکه کش این ریشه را بزند که نباید این یقی   از شیاع حاصل شود و ایشان این را  احجت است، مگر  

 خواهد بگوید که نباید شیاع اعتماد کرد.(«م

 اعلمیت
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با آنکه   بارۀ اعلمیت دو حاشیه مورد توجه وجود دارد. یک حاشیه برای جناب مفنی الشیعه استدر 

ایشان   ندارد.   شیاع وشهرتی 
ً
اصلا عبارت ایشان  دربارۀ  ایشان  نداشت.  شیاع  اما  داشت  فضل خوتر 

این  در  عروه  صاحب  نوعی.  اطمینان  زده: کفایت  تعلیقه  است  اجهتاد  از  بعد  الاعلمیة« که  »کذا 

 گفته است، اما ایشان م
ً
-گوید اطمینان نوعی کفایت ممسئله حرف از اطمینان نزده است و بعدا

به گونه یعن   بود مطمی   مکند.  او  اگر هر کش جای  این آدم که مطمی   شده  باشد که  شود و  ای 

منظور از اطمینان نوعی است. نه یعن  اطمینان نوعی است ولی این شخص اطمینان ندارد، بلکه این 

 بارور نیست.  شخص اطمینان دارد ولی اطمینانش نوعی است، شخض نیست مانند انسان زود 

ةبشهادة رجل واحد من اهل الخ  )اعلمیت و اجتهاد(   و لا یبعد ثبوتهما تعلیقۀ دوم اینکه،   اذا کان ثقة    یر

گفتند عدل واحد و اضافه بر آن،  )تا اینجا که داشتیم و تکرار است و بسیاری از آقایان داشتیم که م 

و مع التعارض   گوید که باید مرد باشد( دانستند و فقط باید مرد باشد، لذا ایشان مثقه را هم کاف  م

اک منهما  بقول من کان  ثقه، قول  یؤخذ  تا  یا دو  بینه تعارض کند  تا  تعارض کرد، حالا دو  )اگر  ة   خیر
یر

ویت او بیشیی است گرفته م   یک بینه )دو نفر( شهادت به اجتهاد داده و بینۀ کش که خیر
ً
شود. مثلا

آن م بر ضد  شهادت  نم دیگر  هم  سیوطی  این   
ً
مثلا بر گفیی  دهد که  توان  نف   البته  بگوید،  تواند 

گوید صفت مشبهه سیوطی ناف  اجتهاد نیست و سیوطی را خیلی راحت ندانید. آنجا که ابن مالک م

از آقایان از عهدۀ آن بر م تا  ببنید چند  سید  " بیر ، ما  را "من لازم لحاض  آیند. یعن  من لازم لحاض 

نداریم    یم از سه مفعولی، دیگر چهار مفعولیصفت مشبه داریم از فعل دو مفعولی، صغت مشبه دار 

از همان هم صفت مشبهه درست م  داشتیم  اگر  ، لحاض  گوید من لازم، لحاض  شد. پس چرا م و 

بعد کتاب دارد؟  زمان  مشبهه  صفت  مگر  چه؟  حجت یعن   آقای  الحجته  فوائد  مانند  وح  شر های 

نگاه م  اللهسلمههاشم   آید  گوید درست است که صفت مشبه از فعل سه مفعولی هم مکنیم، مرا 

کنیم، یعن  چه فعل سه مفعولی را لازم فرض کنیم؟ حالا من فرض کنم این ما آن را لازم فرض مولی  

، کوزه است، آیا کوزه م شود؟ یعن  چه  شود، کوزه را هم فرض کنم بشقاب است، آیا بشقاب مدفیی

ویتش بیشیی است. مفعل سه مفعولی را فرض کنیم لازم است؟ ایشان خلاصه م -گوید کش که خیر

ه بودن  ة است، خیر  خیر
ویت دارند" اما یکی اکیر دانید اگر این حرف درست شود "البته همۀ آنها خیر

گویند  ها همی   است. این چه دلیلی دارد؟ دو تا عادل ممقول به تشکیک است. پزشکی و سایر دانش

گویند مجتهد است گویند زید مجتهد نیست، اما آن دو نفری که مزید مجتهد است، دو تا عادل م

ه هم از مفنی قگویند او مجتهد نیست واردترند. این تعلی بیشیی از فن هستند یا برعکس آنهاتی که م 

 « الشیعه است.( 

دیگری هم است که های  ها را مدیریت کردم تا در یک جلسه بتوانم تمام کنم و الا تعلیقهمن تعلیقه

 ها است. تکرار همی   تعلیقه

از آن نقد هم در م  نوبت تحقیق است که 
ً
یا بگویید بررسی، نقد و تحقیق؛ یعن  همه فردا اولا آید 

یم و حرف ها را بررسی کنید اگر حرف سالم است قبول کنید، اگر نقدی است نقد کنیم و اشکال بگی 

 بعد تحقیق. 

    

 آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمی   


